
 اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه

 محمد بيدهندي

 محسن شيراوند

  چكيده
هاي جديد در  ا مشاهده تأثير فناوريبپردازان حوزه اخلاق زيست محيطي  نظريه

مدي جهت تعامل انسان با محيط آكوشند قواعد اخلاقي كار تخريب محيط زيست مي
نظريه اصالت وجود و  ةه با ارائدر اين بين نظام فلسفي حكمت متعالي. زيست ارائه دهند

گر كثرات عالم و تشكيك  وحدت شخصيه وجود تصوير واحدي از هستي كه توجيه
در پرتو اين نظريه هر موجود تجلي خداست و همه . دهد مظاهر وجود است ارائه مي

هدف اين پژوهش . باشد ادراك را دارا ميو  هاي وجود از قبيل علم، قدرت ويژگي
واره فلسفي حكمت متعاليه و ارائه  ث جديد اخلاق زيست محيطي در نظامپرداختن به مبح

تحليل اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه، ورود فلسفه . مباني نويني براي آن است
هاي فلسفي براي مسائل و مشكلات دنياي  حل راه ةصدرايي در تبيين مسائل نوين و ارائ

  .سوب كردتوان از نتايج اين پژوهش مح معاصر را مي
  

  كليدي واژگان
  .اخلاق زيست محيطي ؛محيط زيست ؛اصالت وجود؛ حكمت متعاليه ؛ملاصدرا
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 اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه

را بررسي نمائيم بايد آنرا زير » اخلاق زيست محيطي«اگر بخواهيم ابعاد 
وزه لازم بنابراين پيش از ورود به اين ح. مجموعة اخلاق زيستي به شمار آوريم

اصطلاح اخلاق زيستي مطابق . است نگاهي مختصر به اخلاق زيستي داشته باشيم
رود كه  اي به كار مي براي اشاره به حوزه» علم بقاء«در معناي  1نظر رنسلر پاتر

هدف آن حفظ زيست كره زمين و در نتيجه بقاي انسان و بهبود كيفيت زندگي 
اي است كه دانش زيست شناختي را  رشته«اخلاق زيستي از نظر پاتر . او مي باشد

تا پلي ميان علوم تجربي و انساني » كند هاي انساني تركيب مي با دانش نظام ارزش
پاتر، ( تداوم و بهبود وضع جهان كمك كندو بسازد كه به انسانيت براي بقا 

مطابق اين تعريف اخلاق زيستي شامل مفهومي گسترده است كه همة  .)5ـ7صص
كه به نحوي با علوم زيستي از جمله علوم ... قي، اجتماعي ، سياسي ومسائل اخلا

از طرفي اخلاق زيستي خود بر . گيرد بر ميرزيست محيطي همپوشاني دارد را د
محسوب ) كاربستي(اخلاق كاربردي » المعارف اخلاقي عملي ةداير«اساس تعريف 

د كه در زمينه پرداز مي اظ كه به بررسي موضوعات اخلاقيمي شود، از اين لح
  .رود كنند يا انتظار بروز آنها مي هاي واقعي بروز مي فعاليت

اخلاق زيست محيطي «تر شدن موضوع مورد بحث يعني  بنابراين جهت روشن
ابتدا لازم است به بررسي مطالعات اخلاقي سامان يافته در اين » در حكمت متعاليه

بر اين باوريم . ررسي نمودزمينه اشاره كرد و سپس ابعاد اخلاق كاربردي را ب
تواند ما را به موضوع مورد بحث رهنمون كند كه  بررسي ابعاد مسائل اخلاقي مي

 اخلاق توصيفي، اخلاق هنجاري: توان به سه حوزه اخلاق اشاره كرد در اين باره مي
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، جوادي 25- 26صص  1376و فرانكنا،  1، ص 1388 دباغ،() فرا اخلاق(و اخلاق تحليلي 
  .)15 - 18 صص 1375،

نوعي مطالعه علمي اخلاق است كه هدف آن كسب  :اخلاق توصيفي) الف
عالم اخلاق توصيفي به توصيف ديدگاههاي . باشد ميشناخت تجربي از اخلاق 

آنها تبيين مي » علي«اخلاقي مي پردازد و اين ديدگاهها را براساس شرح ريشه 
  .)50، ص 1387پورمحمدي،( كند

تلاشي است  پردازد و ويكردهاي اخلاقي بالفعل ما ميبه ر :اخلاق هنجاري) ب
و قابل دفاع از لحاظ عقلاني در باب اين شده هاي پذيرفته  براي پي بردن به نظريه

، 1998كاگن، ( اند و چه چيزي اخلاقاً نادرست است موضوع كه كدام اعمال درست
  .)1ـ11

شناخت مضاف  مطالعه فلسفي اخلاق است كه ):اخلاق تحليلي(فرا اخلاق ) ج
فرا اخلاق تحليل مفاهيم خوب ، بد ، درست و . را تشكيل مي دهد» فلسفه اخلاق«

  .)50- 51، ص 1387پورمحمدي،(نادرست است 
نيز در حقيقت زيرمجموعه اخلاق هنجاري  است چه اينكه  اخلاق كاربردي

روش بحث در اخلاق هنجاري، روش استدلالي و عقلي است و در واقع اخلاق 
ها و  ها، اصول، ارزش ي نيز عبارت است از كاربرد و تطبيق استدلالكاربرد

اخلاق كاربردي علاوه بر اطلاق بر . هاي اخلاقي دربارة رفتارهاي اخلاقي آل ايده
هاي گوناگون ديگري همچون اخلاق محيط زيست را نيز  اي، حوزه اخلاق حرفه
  .)80ـ84، ص1995بكر، ( دهد پوشش مي

ي گوناگون اخلاق و بحث در خصوص اخلاق كاربردي ها با روشن شدن حوزه
خلاق كاربردي به شمار هاي ا توان اخلاق زيست محيطي را يكي از شاخه اكنون مي

صدد است بين رفتارها و كنش انسان با انسان و انسان با طبيعت با آورد كه در
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بنابراين اخلاق زيست محيطي تلاشي است . همة شئوناتش ارتباط برقرار نمايد
البته پرواضح است كه اين تلاش بايد به سمت و . جهت ارتباط انسان با طبيعت

سويي حركت نمايد كه دورنماي آن تشكيل چشم اندازي با خصيصه طبيعت 
و همچنين تعامل سازنده انسان با طبيعت را باشد عاري از بحران زيست محيطي 

  .درپي داشته باشد
هاي متقن و محكم  در پرتو انديشه لفان بر اين باورند چنين دورنمايي جزؤم

حكمت «نظام فلسفي . باشد فلسفي كه داراي صبغه ديني و الهي است ميسور نمي
هاي ناب فلسفي كه خود ريشه در منابع مترقي دين اسلام  با داشتن انديشه» متعاليه

تواند طبيعت و محيط زيست را تبيين و براي حل  دارد بهترين محملي است كه مي
  .انديشي كند ي زيست محيطي چارهها بحران

اين مقاله در نوع خود اولين پژوهشي است كه سعي دارد با استفاده از زواياي 
كه خود شامل (مكنون در حكمت متعاليه همچون اصالت وجود، احكام وجود 

) وجود با صفات آن و تحقق خارجي وجود) معيت(قاعدة بسيطه الحقيقه، عينيت 
له أبا وحدت شخصيه وجود به بررسي مس ي وجودو تمايز بين وحدت تشكيك
  .اخلاق زيست محيطي بپردازد

  :اكنون اين پرسش ها ذهن هر پژوهشگري را به خود جلب مي كند كه
ديني خود  ـ تواند با استفاده از مباني فلسفي آيا نظام فلسفي حكمت متعاليه مي

  به تحليل طبيعت و محيط زيست با همة شئونات آن بپردازد؟
هاي فلسفي و انتزاعي  توان مسائل و مشكلات طبيعي را با آموزه اصولاً مي آيا

  تحليل نمود؟
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خويش يعني مبحث   آيا اين كه حكمت متعاليه با شاخصه اصلي و البته كهن
هاي  بتواند براي مسائل و مشكلات نويني چون محيط زيست و بحران» وجود«

  جايي است؟ هب انديشي نمايد، انتظار شايسته و پيش آمده چاره
برآيند تحليل محيط زيست در حكمت متعاليه چگونه تصويري را محقق 

  سازد؟ مي
اين پژوهش كه از دو قسمت تشكيل شده در صدد است ابتدا به بررسي و 

طبيعت و محيط «تواند بر موضوع  تحليل آموزه هاي حكمت متعاليه كه مي
ها را بر  گيري اين آموزهمؤثر واقع شود بپردازد و سپس پيامدهاي بكار» زيست

  .موضوع مورد بحث تبيين نمايد
اي حقيقي معن) ب) عقلي، وجود اثباتي(معناي انتزاعي ) الف :معاني وجود

  )شأن حقي، تجلي صفاتي(
شود از  ناميده مي »وجود اثباتي«كه در واقع ) عقلي(معناي انتزاعي ) الف

موطني جز عقل براي آن الامر تحقق نداشته و  معقولات ثانيه است كه در نفس
  .توان تعريف كرد نمي

معناي حقيقي كه عدم و چيزي نبودن، از ذات آن متمنع است و با انضمام ) ب
در اين معنا از وجود، وجودات . ن ماهيات نيز ممتنع گرددآآن به ماهيات عدم بر 

عين ربط و تعلق هستند و در واقع چيزي  امكانيه همگي هويات آن وجود واحد و
ملاصدرا، ( گردند شئونات ذات حق و تجلي صفاتي واجب تعالي محسوب نميجز 
كه در قسمت اول اين مقاله هدف  استلازم به يادآوري  .)74ـ76، صص1، ج 1414
تواند بر موضوع  هايي از حكمت متعاليه است كه مي طرح مباني و آموزه صرفاً

به بخش پيامدهاي طبيعت و محيط زيست تاثيرگذار باشد و تشريح كامل آن را 
لكن اشاره به اين بحث خالي از لطف نيست كه . يمينما اين نظريات واگذار مي
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در مسائل . موضوع مورد بحث يعني محيط زيست، جهان بيرون است نه عالم ذهن
و بحرانهاي زيست محيطي سروكار ما  با عالم عين و جهان خارج است و در 

سزاوارترين است به تحقق در «است كه حكمت متعاليه منظور از وجود نيز امري 
وقتي در حكمت متعاليه بحث پيرامون وجود  اصلاً .)7، ص1385ملاصدرا، ( »خارج

اثر باشد  أتواند در عالم منش شود منظور اين است كه تنها چيزي كه مي مطرح مي
وجود  داشتن شود، اعتبار اثر بودن وجود مي أاست و وقتي صحبت از منش وجود

بنابراين . گردد صوري و ذهني بودن آن است، از ساحت آن طرد ميكه همان ت
وجه مشترك اين مبحث با اخلاق زيست محيطي اين است كه ساحت هر دو، 

  .موطن و خاستگاهي جز عالم عين ندارد
، وجود ود مطلق غير مقيده، موجود مقيدهموج :مراتب اشياء در موجوديت

  .منبسط
ياء در موجوديت داراي مراتبي هستند كه هريك از اش) ره(از نظر ملاصدرا 

  :عبارتند از
هويت غيبيه، غيب (موجودي كه وجودش تعلق و تقيد به غير ندارد  ـ1
چنين موجودي نه تنها از دايره اسم و رسم خارج است بلكه متعلق معرفت ). مطلق

  .شود و ادراك واقع نمي
قيد كه شامل اي از وجود كه متعلق به غيرش است يعني وجود م مرتبه ـ2
، افلاك، عناصر و مركبات و تمام موجودات خاصه مانند انسان، ، نفوسعقول

  .درخت و سنگ است
. كه عموم آن بر سبيل كليت نيست اي از وجود يعني وجود منبسط مرتبه ـ3

وجود منبسط بدون انضمام به چيزي ديگر، حقايق خارجيه از مراتب و تعينات و 
حقيقه «و » الحق المخلوق به«و در عرف صوفيه  تطورات اين وجود منبعث شده
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با . اين مرتبه از وجود به تعدد موجودات متعدد است. ناميده شده است» الحقايق
 89ص ،1383و جهانگيري،  348، ص 2ملاصدرا، ج (قديم، قديم و با حادث، حادث است 

بشرط، تعابير ديگري چون لا بندي فوق با گاهي نيز تقسيم .)41- 48و ملاصدرا، ص 
  .شود بشرط لا نشان داده مي و بشرط شي

عند القوم  ةالوجود اذا اخذت بشرط ان لایکون معها شیء فهی المسما ةحقیق«
و اذا اخذت بشرط شیء فاما ان یوخذ بشرط جمیع الاشیاء ... بالمرتبه الاحدیه

اذا اخذت لابشرط شی آخر و لابشرط لا شیء،  و... لها کلیها و جزئیها ةاللازم
  .)205ص ،1379، آشتياني( »فی جمیع الموجودات ةبالهویه الساری ةهی المساف

 »واجب تعالي«با استفاده از تعاريف و حدود  فوق مرتبه اول وجود به 
مي شود و در ) عالم ممكنات( »ماسوي االله«مرتبه دوم مخصوص . اختصاص دارد

حق «ف است، نهايت مرتبه سوم كه در متون و نصوص مختلف داراي اسامي مختل
،  2ج  1405ابن عربي ،(. ناميده مي شود »متجلي، وجود عام منبسط و نفس الرحمن

را با اخلاق  »مراتب اشيا در موجوديت«حقيقت آن است كه آنچه  )310ص 
گانه اين رتبه بندي است كه حدود و  دهد طرح اقسام سه زيست محيطي پيوند مي
گانه، مرتبه  ميان اين شقوق سه بدون شك بايد گفت از. ثغور آن مشخص گردد

طور مستقيم در آن  تواند به دوم كه مربوط به عالم كائنات است و انسان مي
در واقع با اين . ثيرگذار باشد پيوندي مستقيم با اخلاق زيست محيطي داردأت

) عالم خارج(ه دوم شود كه اخلاق زيست محيطي با مرتب بندي مشخص مي تقسيم
  .همپوشاني دارد
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  احكام وجود
از جمله مباحث مهم در بحث واكاوي اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه 

اي را  چند در اين مقال عناوين عديده هر. است» احكام وجود«پرداختن به مبحث 
ليكن آنچه ) گانه مطروحه ذيل جز موارد سه هب(توان برشمرد  ذيل اين مبحث مي

را به اخلاق زيست محيطي در قسمت  تواند ما بيش از همه مطمح نظر است و مي
معيت (عينيت وجود «، » بسيط الحقيقه«متعاليه رهنمون سازد، پرداختن به قاعده 

  .است» تحقق خارجي وجود«و » با نعوت آن) وجود
  

  ةالحقیق ةبسیطقاعدة ) الف
عين وحدت و بساطت، جامع جميع  ملاصدرا در بيان اينكه واجب الوجود در

گويد  مي) الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيء منها بسيطه(وجودات است 
عاري از  الوجود وجودي است كه از جميع جهات و حيثيات بسيط و واجب

كدام از جهت و يا جهاتي داراي  برخلاف ساير موجودات كه هر ،تركيب است
لذا هر موجودي كه از هر جهت بسيط و عاري از تركيب باشد در عين . اند تركيب

  .مشتمل است بر كليه اشياء و اعيان وجودي وحدت و بساطت
. بنابراين وجود واجب الوجود تمام و كمال هر موجودي و هر وجودي است

وجود او تمام و كمال هر وجود و هر كمال وجودي است و مرتبه و كمال همه 
آيه . )78- 79صص 1385ملاصدرا، ( چيزي به داشتن آن چيز اولي است از آن چيز

 »من نجوي ثلاثه الا هو رابعهم و لاخمسه الا هو سادسم و ما يكون«شريفه 
خداوند با بساطت و وحدانيت وجودي . نيز ناظر به همين بحث است )7مجادله، آيه (

  .خويش، كل اشياء است لكن هيچ يك از آنها نيز نيست
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بودن  العلل ةعلبه نظر مي رسد بتوان دليل اندراج همة اشياء را در مبدئيت و 
. او اقرب از هر شيئي بر آن شيء است. راي كل هستي جستجو نمودحق تعالي ب

حديد، آيه ( »...هو معکم اینما کنتم« )16ق، آيه (» نحن اقرب الیه من حبل الورید«
4(.  

آنجا كه . توان با دليل فوق پاسخ داد همچنين معيت خداوند با اشياء را نيز مي
مع کل شیء لابمقارنه و غیر «: دفرماين با اشاره به همين مبحث مي) ع(امام علي 

خداوند با همه چيز هست نه اينكه  .)28نهج البلاغه ، ص( »کل شیء لا بمزایله
  .همنشين آنان باشد و با همه چيز فرق دارد نه اينكه از آنان جدا و بيگانه باشد

ذات حق منزه و متعالي از «با همه اين توصيفات لازم است گفته  شود كه 
  .)253، ص1383جهانگيري،( »است ات خود و موجودي قائم به ذاتممكنات و مخلوق

  

 اي صفاتت آفتاب معرفت
 گاه خورشيد و گهي دريا شـوي
 تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش

  

 و آفتاب چرخ بندة يك صفت
 گاه كوه قاف و گه عنقا شوي
 اي فزون از وهمها وز بيش بيش

  

  )2، ص  2، ج 1299مولوي،(
  

  ود با نعوت خويشعينيت وج) ب
پرداختن به اين مبحث در حكمت متعاليه و ارتباط آن با اخلاق زيست محيطي 

عينيت «توان گفت كه  شود كه در وصف آن مي آنگاه از اهميت برخوردار مي
ترين مسائل در اخلاق  يكي از زيربنايي» وجود با نعوت و صفات وجودي) معيت(

  .ودر زيست محيطي حكمت متعاليه به شمار مي
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، فتکثر الصفات و ةو هی عن الاراد ةیتمیز العلم عن القدر ةالثانی ةو فی المرتب«
و غیر ذلک من  ةو العلم و القدر ةفالحیو... بتکثرها تتکثر الاسماء و مظاهرها 
  .)231، ص1380آشتياني، (» صفات، تطلق علی تلک الذات

قدرت و ساير  بنابر آنچه ذكر شد، وجود در جميع مراتب وجودي عين علم و
هويت الهيه بحسب نفس ذات، ساري در همة اشياء است و . كمالات ديگر است

شود  چون رابطه عليت بين وجودات برقرار است آنچه از حق تعالي افاضه مي
وجودات خاصه است، بنابراين علم، قدرت و كمالات وجودي در همه موجودات 

  .ساري است و عين اشياء است
لم، قدرت و ساير كمالات وجودي ديگر مانند ادراك و از طرفي ديگر چون ع

  .حيات از شئون وجود هستند بنابراين با وجود عينيت دارند
دارد كه براي هر چيز يك نحوه از وجود  ملاصدرا در اين مبحث اعلام مي

توابع و لوازم (جا كه باشد همراه با عساكرش  گويد كه وجود هر او مي. است
اي از  اي خاص از وجود و مرتبه متعينه ن براي هر چيزي نحوهبنابراي. آيد مي) خود

و  415، صص1 ، ج1414 ملاصدرا،( هستي به همراه توابع و لوازمش از صفات است
اي از وجود دارد و در اين  تر بدان اشاره شد هر چيزي بهره همچنانكه پيش .)414
اگر قول . ردار استمندي به معناي اتم كلمه از همة كمالات وجودي نيز برخو بهره

ها و ملائكه بلكه  ملاصدرا را در اين زمينه بشكافيم، خواهيم ديد كه نه تنها انسان
طبيعت با همة شئون خويش از جمله جمادات و نباتات، از علم، ادراك، حيات و 

بنابراين در پردازش اين سخن بيش از پيش به اهميت ذاتي . قدرت برخوردارند
اي كه ملاصدرا در  اگر طريقه. شويم يش نائل ميمحيط زيست پيراموني خو

در خصوص مسائل زيست محيطي  ةالحقیق ةبسیط حكمت متعاليه ذيل عنوان قاعده
نهد مورد توجه قرار گيرد، بسياري از مصائب و مشكلات  پيش روي انسان مي
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كند سير نزولي  ه نرم مينسان عصر پسامدرن با آن دست و پنجزيست محيطي كه ا
  .گيرد ميبه خود 

ورد حكمت متعاليه در اين قاعده فلسفي، عرضه محيطي زيستي ابنابراين ره
ادراك و همچنين ايجاد نوعي تأمل و تفقه بيشتر در  ،سرشار از سرزندگي، پويايي

  .طبيعت و به سخن ديگر ارائة اخلاقي متعالي در مواجهه با محيط زيست است
  
  تحقق خارجي وجود) ج

حكمت متعاليه به صورت خاص و بديع مورد توجه  از جمله مسائلي كه در
 .)7، ص1385ملاصدرا، (است » خارجيت وجود و تحقق عيني آن«قرار گرفته مسأله 

با اندك تأملي درخواهيم يافت كه بين اخلاق زيست محيطي و مسأله خارجيت 
چه اينكه اصولاً در اخلاق زيست . وجود پيوندي ناگسستني و ذاتي برقرار است

بحث بر سر مسائل و موجودات خارجي است و حكمت متعاليه نه تنها به  محيطي
را در افقي متعالي با سرچشمه كائنات  دهد بلكه آن موجودات خارجي اصالت مي

براي اينكه اين قسم از احكام وجود  .)كثرت در عين وحدت(دهد  پيوند مي
تنيدگي آن با درستي تبيين گردد ضمن اعتراف به درهم  هب) تحقق خارجي وجود(

دو ركن اصلي حكمت متعاليه يعني تشكيك وجود و وحدت وجود لازم است 
تري از اخلاق زيست محيطي در اين مكتب فلسفي ابتدا  جهت ارائه تصوير صائب

  .پرداخته شود به بررسي و تبيين اين دو ركن اساسي
 

  وحدت تشكيكي وجود
و هم به تشكيك در  لهين هم به تشكيك در مفهوم قائل استأحكيم صدرالمت

تشكيك در حقيقت وجود، غير از مفهوم وجود است چون مفهوم وجود . واقع
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پس بايد مصداقش هم امر . شود مشترك است و امر واحد از امور متباين انتزاع نمي
اما اينكه تشكيك وجود چه . واحد داراي مراتب باشد، يعني تشكيك وجود

كند را به تشريح  طي پيوند برقرار مياقسامي دارد و چگونه با مبحث زيست محي
در . يمينما كامل اين مبحث و تفاوت آن با وحدت شخصيه وجود واگذار مي

است كه » وحدت شخصيه وجود«و » وحدت تشكيكي وجود«مرزبندي بين 
ملاصدرا تصويري الهي و در عين حال اخلاقي و منسجم براي مسأله محيط زيست 

اما جهت وضوح بيشتر مطلب لازم . گذارد يپيش روي بشر امروزي به نمايش م
  :سام وحدت تشكيك وجود تشريح گردداست ابتدا اق

  
  تشكيك عامي

توان به فيلسوفان مشاء منسوب كرد اين است كه نه تنها  آنچه در اين زمينه مي
اند و نيز اين نحوه از وجود داراي اصالت است بلكه  عالم واقع را وجودات پر كرده

عبارت ديگر آنچه متن واقع را  به. اند به تمام ذات با هم متباينتمامي موجودات 
وجود  .دهد وجودات اصيلي هستند كه هيچ اشتراكي با همديگر ندارند تشكيل مي

 به تمام ذات با وجود ممكنات) مشائيان(واجب تعالي نيز در اين نحله فلسفي 
وجودات در يك اما در عين حال به رغم اين تباين ذاتي، همه م. متفاوت است

وجود است با يكديگر اشتراك مفهومي » مفهوم«مفهوم عام و لازم كه همان 
 بديهي است كه اين مفهوم عام به دليل تباين ذاتي موجودات بايد خارج از. دارند

از اين رو اطلاق  .)13پژوهشي معارف اسلامي، ص ـ فصلنامه علمي(متن ذات آنها باشد 
توضيح . اي انتزاعي است نه واقعي ي خصيصهمفهوم وجود بر موجودات خارج

بيشتر اين قسم از تشكيك را بدين جهت كه در مسير اهداف اين پژوهش نيست 
به كناري نهاده و به قسم ديگر تشكيك كه با موضوع اين مقاله مرتبط است 
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اما همين توضيح اندك در خصوص هدف از طرح اقسام تشكيك . پردازيم مي
ملاصدرا با مشائيان، خود سرفصل جولان بيشتر اين وجود و تفاوت برداشت 

  .پژوهش در مبحث اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه خواهد شد
  
  
  

  تشكيك خاصي
ملاصدرا بر خلاف مشائيان قائل است كه محكي مفهوم وجود بر خلاف ديگر 

يك خصيصه و ويژگي خارج متن نيست، بلكه محكي مفهوم وجود،  مفاهيم فلسفي
از قبيل تشخيص عام و وحدت عام  از اين رو مفاهيم فلسفي. رج استخا خود متن

هاي خارجي خبر  صرفاً خصوصيات انتزاعي هستند كه از تك تك تشخص
بنابراين از ديدگاه حكمت متعاليه پذيرش اصالت وجود با انتزاعي بودن . دهند مي

يك خاصي تشكدر اين نظريه كه به . وجود و لازم ذات دانستن آن تفاوت دارد
، سبب تشابه بين متن ذات تمامي موجودات شده و در معروف است اصالت وجود

شود كه از آن به دليل وجود  نتيجه موجب يك نحوه وحدت و ارتباط بين آنها مي
 شود تعبير مي» حقيقت واحده ذات مراتب«شدت و ضعف در متن ذات، به 

  .)14ـ15پژوهشي معارف اسلامي ، صص  ـفصلنامه علمي (
نيز » وحدت وجود و موجود«اين نحوه از تشكيك كه به  ةملاصدرا با ارائ

معروف است بر اين باور است كه تغايري بين اثبات مراتب وجودات متكثره با 
وي با ارائه . اثبات وحدت وجود و موجود به صورت ذاتي و حقيقي وجود ندارد

  .)82ـ83، صص1 ج، 1414 را،ملاصد(نمايد  تشبيه وجود به نور اين حقيقت را بازگو مي
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  وحدت شخصيه وجود
هاي ابن عربي نيست اما از آنجا كه ابن عربي  چند هدف ما طرح انديشه هر

واضع مبحث وحدت شخصيه وجود است لازم است پيش از ورود به طرح اين 
مبحث در انديشه ملاصدرا به ذكر عباراتي چند از ابن عربي در اين خصوص 

أثير انديشه وحدت وجودي وي بر ملاصدرا روشن شود و هم پرداخته شود تا هم ت
  .گرددتري ديدگاه ملاصدرا در اين زمينه بازگو  به نحو شايسته

الممکنات علی اصلها من العدم و لیس وجود الا وجود الحق بصور احوال  نَّ إ «
  .)674ـ675، ص 1380آشتياني، (» ما هی علیه الممکنات فی انفسها و اعینها

در بحث پيرامون وحدت شخصيه وجود، اصل ممكنات را از عدم ابن عربي 
ايشان . دانسته و در دار هستي وجودي غير از وجود حق را معتبر و اصيل نمي داند

  .وجود كثرات را به صور و احوال ممكنات تفسيرمي نمايد
يا در جايي ديگر عالم و همة كثرات آن را توهم دانسته و صرفاً وجود حق را 

فالعالم متوهم، ماله وجود حقیقی لانٔ الوجود الحقیقی هو الحق و «. دانداصيل مي 
الاضافی عائد الٕیه، فَلَیس للعالم وجود مغایر بالحقیقه لو وجد الحق فهو أمر متوهم 

ي رسانده كه اعلام يابن عربي كار را بي پروا به جا .)698ص  ،آشتياني( »وجوده
  .ند چيزي جز دروغ و توهم نيستبين دارد هم مردم و هم آنچه آنها مي مي

ای لیس کل خلق فی الوجود تشاهده العین، الا عینه و ذاته عین الحق الظاهر «
لذلک سمی به ، فان الخلق . فی تلک الصوره ، فالحق هو المشهود و الخلق موهوم

  .)704آشتياني، ص( »الافک و التقدیر: فی اللغه 
هاي فراواني از ابن عربي  بهره عرفاني خويشـ  ملاصدرا كه در مسائل فلسفي

يم سخنان ملاصدرا در بحث يبرده بر منهج استاد خود اصرار ورزيده و اگر بگو
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خري سخنان ابن عربي است سخني به گزاف وحدت شخصيه وجود عباره اُ
  .ايم نگفته

از نظر ملاصدرا همة موجودات ممكن كه داراي وجود ربطي و تعلقي هستند 
اي از نور قيومي هستند كه به حسب  واجب تعالي و سايه اعتبارات و شئون وجود

، تعلق به غير و فقر و حاجت عين حقايق زيرا تابعيت. باشند هويت مستقل نمي
شئون و  نداشته و) حق تعالي(حقيقت اصيل  اينها حقيقتي جز تابعيت از. آنهاست

  .)112ص، 1383 جهانگيري،( حيثيات و اطوار آن حقيقت واحده هستند
، 1414 ،1 ، جملاصدرا( »ما فی الکون وهم اؤخیال عکوس فی المرایا أو ظلال کل«
  .)55ص

. هم يا خيال يا عكس در آينه و يا سايه است عالم وجود است و آنچه در هر
از نظرگاه حكمت متعاليه مراتب وجودات امكاني كه حقايق ممكنات هستند، 

به عبارت ديگر اين وجودات از . چيزي جز اشعة نور حقيقي و وجود واجبي نيست
استقلال به نحو علي الاطلاق برخوردار نيستند و در ذيل ساية واجب تعالي تعريف 

اگر بخواهيم بحث اخلاق زيست محيطي را در حكمت متعاليه به نظاره . ندشو مي
عرفاني  –بنشينيم و برداشت صحيح و متقني از آن را از لابلاي متون فلسفي

ملاصدرا استخراج نمائيم بايد مبحث وحدت شخصيه وجود را به درستي تحليل 
عتباريت وجود و گويي ملاصدرا با طرح مسائل عديدة فلسفي همچون رد ا. نمائيم

هدفي جز پرداختن به مبحث وحدت ... كيد بر اصالت وجود، تشكيك وجود وأت
اي  بنابراين شايد بتوان همة فلسفة ملاصدرا را مقدمه. شخصيه وجود نداشته است
گمان در پرتو چنين نگرشي  بي. مهم فلسفي تلقي كرد ةبراي پرداختن به اين مسأل

زيست در حكمت متعاليه معناي خاصي پيدا است كه پرداختن به مسأله محيط 
  .كند مي
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وحدت شخصيه  ةچند ابن عربي و به تبع آن ملاصدرا در پردازش مسأل هر
اند اما با نگاهي ژرف در اين مبحث اين  وجود به ظاهر منكر كثرات عالم شده

  .برداشت ناصواب اصلاح خواهد شد
ه ملاصدرا با آن اعلام دارد اصلي است ك آنچه ما را بر اين گفته استوار مي

وي . نه عام است و نه خاص. دارد كه حقيقت وجود نه كلي است و نه جزئي مي
 .)310، ص1 ج ملاصدرا،(داند كه جز راسخون در علم آن را نشناسند  اين را اصلي مي

گويد وجود در مراتبش تجلي كرده و  ملاصدرا در بحث پيرامون موضوع تجلي مي
از نظر وي وجود به تجلي و . يابد م و عين ظهور ميبه صور و حقايقش در عل

  .)310ـ358ملاصدرا، صص( گردد تحولش در صور مختلفه ظاهر مي
بنابراين براساس وحدت شخصي وجود، كثرت از وجود منتفي است و در 
. نتيجه، تشكيك كه مبتني بر كثرت حقيقي است در وجود راه نخواهد داشت

يقت و يك موجود راستين در تمام دار هستي همچنين بر اين اساس تنها يك حق
. وجود صرف و موجود راستيني وجود ندارد يعني جز حق،. است و او حق است

اين حقيقت صرف و اين حق واحد را شئون و تجلياتي است كه در مرتبه خارج 
در نتيجه اين ظهور . يابد در كسرت اعيان و موجودات خارجي متجلي و ظهور مي

بنابراين او هم حق است هم خلق، هم . گردد كثرت پديدار مي و تجلي و تعين،
اين كثرت، اعتباري محض و . ظاهر است هم مظهرِ، هم وحدت است هم كثرت

 .راستي واقع و وجود عالم در مرتبه خود متحقق استه موهوم نيست بلكه ب

  )220، ص 1385 شبستري،(

 نگر تا  قطرة باران ز دريا
 بخار و ابر و باران و نم و گل

 د آخر در اولهمه يك قطره بو
  

 چگونه يافت چندين شكل و اسماء
 نبات و جانور، انسان كامل
 كزو شد اين همه اشياء ممثل
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  ات ملاصدرا در اخلاق زيست محيطيپيامدهاي نظري
جهان ملاصدرا به جهت تغيير نگرش اساسي كه او در تفكر اسلامي ايجاد 

اصالت وجود و اعتباريت ماهيت . لسوفان استكرد، به كلي متفاوت از ديگر في
گر كثرات عالم و تشكيك  دهد كه توجيه تصويري واحد از هستي ارائه مي

در اين تصوير خداوند وجود محض و ساير موجودات وجود آغشته . حقيقت است
تا انسان، حيوان، نبات و  بر اساس اين نظريه حقيقت كل جهان از خدا. به عدم اند

بيش نيست و آن وجود است و تمايز آنها صرفاً در مراتب و  جماد يك چيز
 ،1387، پورمحمدي( مندي از كمالات نهفته است ن بهرهها و ميزا درجات وجودي آن

  .)316ص
ملاصدار ذيل بحث احكام وجود با همه اقسامش، موضوع اخلاق زيست محيطي 

 ةالحقیق بسیطةدة او با طرح قاع. كند در حكمت متعاليه را وارد مرحلة جديدي مي
حضوري كه از اعلي . رساند حضور خدا را در همة مراحل وجودي به اثبات مي

با . رود به پيش مي) هيولا(تا اخس مراحل وجودي ) جوهر(عليين مراتب وجود 
رسيم كه  طرح اين قاعده و همچنين بحث معيت وجود با صفات به اين نتيجه مي

در طبيعت، دخل و تصرف در تجليات  جا و غيرمنطقي هر نوع دخل و تصرف بي
ي كه تجليات پيوند و ارتباط مستقيمي با منبع آن ياز آنجا. شود خدا محسوب مي

فما «: گويد كند و مي دارند ملاصدرا در اسفار از آن به اتحاد ظاهر و مظهر ياد مي
و  .)246، ص9ملاصدرا،ج( » ...به المتجلی و المتجلی و المتجلی له کلها شی واحد

ناميد، ) اتحاد ظاهر و مظهر( »اتحاد پديدار و پديدآورنده«تي اين پيوند را بايد ح
ه را بايد خدشه و جسارت ب) ظاهر(لذا در افقي متعالي خدشه به طبيعت 

  .قلمداد كرد) مظهر(پديدآورنده 
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» وجود با نعوت و صفات) معيت(عينيت «در اين بين وي با طرح موضوع 
ي كه يدارد از آنجا ايشان اعلام مي. دهد ارزش ميبيش از پيش به محيط زيست 

وجود اظهر اشياست و ظهور هر چيزي به ظهور و نورانيت او است لذا وجود در 
بنابراين  .)290، ص1385ملاصدرا، (همه جا و در هر موجودي، نور و حيات است 

قبيل علم، ادراك،  كليه لوازم و آثار كمالي از وجود در حكمت متعاليه داراي
گذاري براي وجود امري ذاتي و  اين ارزش. است... ، نورانيت وحيات، قدرت

ملاصدرا با طرح اين موضوع وجود را با علم و . حقيقي است نه اعتباري و عارضي
واضح است كه عرضه چنين  پر. دانسته است يمساو... ادراك، حيات و قدرت و

پويا و مدرك است  ده،جهاني در اين نحله فلسفي كه تمام اجزا و اركان آن زن
جهت  بي. بايستي از قداست، احترام و منزلت خاصي نزد انسان برخوردار باشد مي

  .اند نيست كه حكماي الهي انسان را عالم صغير و جهان را عالم كبير معرفي كرده
ها در مواجهه با طبيعت و محيط زيست بايد با چنين نگرشي ارتباط  انسان

ه اين ارتباط ارتباط فردي با فردي ديگر است نه ارتباط تو گويي ك. برقرار نمايند
  .جان و مرده فردي با موجودي بي

ترين طرح ملاصدرا در  اساسي. دهد اما ملاصدرا كار را در اينجا خاتمه نمي
كند،  اخلاق زيست محيطي پيوندي متعالي برقرار مي ةحكمت متعاليه كه با مسأل

اين نظريات كوشيده  وي در. است نظريه وحدت شخصيه وجود و نظريه تجلي
است جهاني را به تصوير بكشاند كه تجانس و سنخيت ذاتي و حقيقي با خالق 

بر اين اساس آنچه در  عالم خارج وجود دارد پرتوي از ذات . خويش برقرار نمايد
هر آنچه در طبيعت . اي از وجود مطلق و نامتناهي حق است سايه. حق تعالي است

يم عالم عين ياگر بگو. داراي ارزش الوهي است) نبات و انسان از جماد تا(است 
هم ) مراتب وجودي همة(همان حق است، خلق همان حق است، خالق و مخلوق 
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البته با تفسيري كه . (ايم اند و بلكه يكي هستند سخني به گزاف نگفته جنس
نظريه  عالم وجود در اين) تر بدان اشاره شد به معناي تجانس در مرحله ذات پيش

  .چرا كه پرتو و تجلي حق است ،نيستاي جدا از خدا  ساخته. تجلي ذات حق است
اندازي كه حكمت متعاليه در خصوص عالم طبيعت و ديگر  بنابراين چشم

  .دهد، تصويري خداگونه است ائه ميمراتب وجودي آن ار
شود بلكه همچنانكه  در اين نگرش نه تنها طبيعت از ظلمت محض رهانيده مي

اي از نشئات ربوبي از نورانيت برخوردار  دان اشاره شد طبيعت نيز به عنوان نشئهب
به طبيعت داده جايگاهي پر ) ره(بنابراين جايگاهي كه حكيم ملاصدرا . گردد مي

ارج و داراي منزلت است و در واقع در اين نگرش صدرايي است كه عالم و 
اندازي به آن، جسارت به  ستطبيعت محضر خدا تلقي شده و هرگونه ناراستي و د

رسد كه بتوان رويكرد حكمت  با اين وصف به نظر مي. گردد خدا محسوب مي
متعاليه را در مسأله محيط زيست رويكردي الهي و انساني به شمار آورد و اين 

تواند بشر امروزي را در كل  هاي فلسفي و عرفاني مي مكتب با ارائه نگرش
  .دياري رسان مشكلات زيست محيطي

حكمت متعاليه در مباحث زيست محيطي براي انسان حد و مرز و قواعدي را 
اي  تواند تعامل دوستانه تعريف نموده است كه انسان در اين چارچوب فكري مي

  .با طبيعت پيراموني خويش برقرار نمايد
در اين چارچوب فكري انسان بايد بداند طبيعت با همة مواهب آن اعم از 

تمام و كمال بلكه تا آنجا كه  در اختيار اوست اما نه به نحو گياهان حيوانات و
و در حكمت متعاليه كه سرچشمه آن معارف . كند ضرورت وجودي او اقتضا مي

حياني است به صراحت حي مطلق را خدا معرفي كرده كه در رأس هرم هستي 
لذا . حيات بخشيده است) هيولا(ترين مراتب هستي  قرار دارد و اوست كه تا پايين
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جز در (بنابراين هيچ موجودي حتي انسان . كل هستي از حيات برخوردار است
حق سلب ) ار نداردشرايطي كه خداوند اجازه داده و در محل بحث اين پژوهش قر

  .حيات را ندارد
شود بايد  در حكمت متعاليه وقتي صحبت از طبيعت و محيط زيست مي

انسان، حيوان، گياه و جماد يعني فضايي كه شامل  ،جامعيت آن حفظ گردد
ي از محيط زيست يبنابراين در فضاي فكري ملاصدرا انسان نيز جز. شود مي

گويي  ـ مفسر معاصر حكمت متعاليه ـ )ره(علامة طباطبائي . گردد محسوب مي
او در . به همين فقره اشاره نمايد» لاتقتلوا انفسکم«قصد دارد در تفسير آية شريفه 

كسي ديگري را بكشد گويي خود را كشته بنابراين اين  هر«: نويسد اين زمينه مي
  .)220، ص5 طباطبايي، ج(» شود جمله مطلق است و شامل انتحار و خودكشي مي

حيات به عنوان يكي از شئونات هستي داراي قداست و منزلت  ااز نظر ملاصدر
تواند  اين شأن تا جايي است كه حتي انسان نسبت به خويش نيز نمي. اي است ويژه

  .لب نمايد چه رسد به موجود ديگريآن را س
نظريه وحدت وجود او نيز با تأثير . ملاصدرا پرورش يافته مكتب اسلام است
تواند  شايد اين نظريه جامع او كه مي. از فرهنگ قرآني رشد و بروز داشته است

و ولله المشرق «ل براي مسائل زيست محيطي تلقي شود از آية شريفة آ هطرحي ايد
طبيعت در  .استخراج شده باشد )105بقره، آيه ( »...المغرب فایٔنما تولوا فثم وجه الله
: فرمايد قرآن كريم مي. آگاه و داراي ادراك است ،اين فرهنگ وحداني ذي شعور

آسمان و زمين  )29دخان، آية ( »فما بکت علیهم السما و الارض و ماکانوا منظرین«
  .كند چنين نيست ان گمان ميچه انس د اگرنكن و گريه مي] حس و شعور دارند[

واره فكري از هماهنگي بنياديني برخوردار است چه اينكه  طبيعت در اين نظام
بنابراين در پرتو تبعيت از قوانين الهي قابليت . خداوند است طبيعت پرتوي از ذات
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ته عبارت ديگر نظام فكري كه طبيعت را از منشاء اصيل خود گسس هب. تعريف دارد
. تواند قوانين متقن و بنياديني نيز براي آن وضع نمايد فرض كند بي هيچ روي نمي

  :گويد ضمن اشاره به همين موضوع ميسيد حسين نصر 
قوانين طبيعت چيزي نيستند مگر قوانين خداوند براي عالم مخلوقاتش و به «

يگر وي در جاي د .)201ص، 1379 نصر،( »تعبير اسلامي شريعت هر نظام وجودي
تواند به شخص روحاني  هايي كه طبيعت مي ترين درس يكي از بزرگ«: گويد مي

برابر اصلي كه  بياموزد همين تسليم محض در برابر قوانين حاكم بر اشياء است، در
» ...آيد از اين تسليم، هماهنگي تمام اشياء پديد مي. حاكم بر عالم مخلوقات است

 .)202و  15باكن، ص(

انسان در قبال طبيعت  ،ن نتيجه گرفت كه در حكمت متعاليهتوا بدين جهت مي
كل عالم و نيز طبيعت به عنوان جزئي از آن، . و محيط پيراموني خود مسئول است

موجودات عالم در  ةدر اين نظام فكري انسان بايد بداند كه هم. مربوط به خداست
. ود استحيات هستند و حق سلطه انسان بر طبيعت محد مراتب وجودي ذي ةهم

براساس اصول و قواعد فلسفي حكمت متعاليه كل عالم به مثابه شخص زنده تلقي 
اي بر محيط زيست وارد  تا زماني كه چنين نگرشي حاكم باشد خدشه. شود مي
هاي زيست محيطي و نيز بحران اخلاق زيست انساني در  بحران. شود نمي

هد و از طرف د را تعليم ميمداري  گردد كه از طرفي انسان هايي پديدار مي نگرش
اي جز ماده بودن صرف  جان و فاقد شعور كه بهره ي بيئديگر طبيعت را شي

  2.آموزند را مي ـ نه جاندار بلكه مادة محض ـندارد ) هيولا(
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  نتيجه
طور صريح بحث پيرامون اخلاق زيست محيطي را  هر چند حكمت متعاليه به

نگر او به مابعدالطبيعه  بين و كل نگاه ژرف هاي فلسفي، پردازش ننموده، اما آموزه
دهد كه از طرفي  و اطواري كه ذيل آن تعريف كرده ما را به اين حقيقت سوق مي
هاي زيست محيطي  در لابلاي اين مباحث مابعدالطبيعي، به استخراج و احصا آموزه

 در حكمت متعاليه دست زنيم و از طرف ديگر اين تصور كه با نگاه استعلايي به
توان به مسائل و مشكلات نويني همچون اخلاق زيست محيطي و  عالم نمي

را يكسره به  پاسخ داد ـ كه ارمغان عصر پسامدرن استـ  هاي حادث شده بحران
واقعيت اين است كه فلسفه صدرايي، تفكري است كه همه چيز را . كناري نهيم

نگرش او به قوس  بيند و نگاهي كه به قوس نزول دارد ترجمان در قوس صعود مي
  .صعود است

در  »از اويي«اين نگاه . داند مي »او«عبارت ديگر ملاصدرا همه چيز را از  به
نگري گشته و در واقع دستاويز ما در اين  فه ملاصدرا خود مولد نوعي جامعيتفلس

در اين رويكرد نه تنها بين طبيعت . پژوهش همين نگاه سيستمي او به مسائل است
ه حد و مرزي وجود ندارد بلكه طبيعت بخاطر اينكه تجلي خدا و مابعدالطبيع
در تفكر صدرايي طبيعت . شود، پل ارتباطي بين انسان و عالم معناست محسوب مي

شود بلكه موجودي حي و ذكرگو كه از  جان تلقي نمي نه تنها عنصري مادي و بي
 .گردد وب ميهمه كمالات وجودي برخوردار است محس

به طبيعت يكي ديگر از نتايج محصلي است كه  »واره خصتفردي و ش«نگرش 
تو گويي طبيعت در اين . در نگاه سيستمي حكمت متعاليه قابل احصا است

نظامواره فكري نه اينكه موجودي زنده و ذي شعور است بلكه كانه فردي است 
كه بايد با يك نگاه انساني به آن نگريسته شود و لذا همه حقوقي كه در تعاملات 
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نسانها با يكديگر بايد مورد توجه قرار گيرد در خصوص مواجهه با طبيعت نيز ا
حكمت متعاليه عليرغم اينكه به صورت غير مستقيم به . بايستي رعايت گردد مي

مباحث طبيعي پرداخته لكن فلسفه را در همان افق استعلايي  خود حفظ كرده و به 
از افق ) امور طبيعي(كه به ما سوي االله اصطلاح فلسفه را از بالا به پائين نكشانده بل

اين نوع نگرش ملاصدرا به امور اين اجازه را به ما مي دهد . اعلا نظر انداخته است
عدم نگرش دو پاره به هستي . بناميم »فلسفه طبيعت و مابعدالطبيعه«كه فلسفه او را 

به نمايش وارگي و تفرد طبيعت و در نتيجه  تفسير واحدي از امور،  شخص ةو ارائ
آموزد كه نگاه  گذاشتن تصويري زنده و مدرك از آن در حكمت متعاليه به ما مي

اين نگاه است كه . مقدسي به طبيعت و محيط زيست داشته باشيم آميز و احترام
اي صرف تلقي كرده  ماده تفكري جاهلانه كه طبيعت را ـ تقابل انسان با طبيعت

 .كند را به تعاملي سازنده بدل مي ـ كه منتظر است انسان به آن شكل دهد

طبيعت تجلي و محضر  ،هاي فلسفي حكمت متعاليه بنابراين در پرتو آموزه
ها  خواهي و استثمار انسان اندازي، زياده خداست و با اين رويكرد طبيعت از دست

ساحت آن  را براي هميشه از از آن »به هر شكل ممكن« نجات يافته و استفاده
  .گردد مي طرد
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  ها نوشت پي

هاي چاپي وي در سال  در نوشته» اخلاق زيستي«براي اولين بار اصطلاح ) Rensselaer Potter(ـ 1
پژوه آمريكايي است كه تعريف اخلاق زيستي را در  پاتر زيست شناس و سرطان. بكار رفت 1970

كار  اي به اي جديد از تحقيقي ميان رشته اره به حوزهشناسي آن براي اش معناي علم بقاء به معناي بوم
 .هاي حادث شده توسط انسان نداشت برد كه هدفي جز حفظ كره زمين و محيط زيست از بحران

هاي زيست محيطي ملاصدرا و روشن شدن  و انديشه ءچند هدف از اين پژوهش پرداختن به آرا ـ هر2
هاي شناسايي و محك  ي كه يكي از راهيز آنجازواياي فكري ايشان در اين زمينه است لكن ا

هاي ديگران است لذا لازم است يكي از  هاي يك مكتب واگويه كردن آراء و مباني فلسفه انديشه
يم داراي مبنايي مادي است لكن بر يهاي ايشان اگر نگو انديشمندان و فيلسوفاني كه انديشه

هاي زيست محيطي تكيه دارد را  ه ايجاد بحرانمحوري و توصيه به چيرگي بر طبيعت و در نتيج انسان
بيكن اعتقاد دارد مكاتب و ) Francis Bacon(او كسي نيست جز فرانسيس بيكن . يميمعرفي نما

اند لكن در عظمت  فرسايي كرده ها با مفاهيم انتزاعي سروكار داشته و قلم انديشمندان بسياري سال
كنم دانستن اين مطلب كه كسي  فكر نمي«: گويد وي مي. اند انسان توفيق چنداني حاصل ننموده

ها تأثير داشته باشد بلكه قصد  دربارة طبيعت و مبادي اشياء چه مفاهيم انتزاعي دارد در سرنوشت انسان
. چه بيشتر گسترش دهم من اين است كه واقعاً اساسي نهم تا حدود قدرت و عظمت انسان را هر

)New organon , Book one , P.107 (كن به عنوان فيلسوفي تجربي مسلك سعي دارد با بي
مثل طبيعت طرحي نو دراندازد، غافل از ) Real(دوري از مفاهيم انتزاعي و كار بر روي امور واقعي 

جاي پرداختن به امور  هفلسفه بيكن ب! گونه نظريات خود، براي نابودي طبيعت كافي است آنكه اين
 .اده يكي انسان و ديگري طبيعتماوراء طبيعت به دو حوزه اساسي بها د

 .گويد اولين مخلوق خداوند حس و آخرين آن عقل بود دانست و مي او حس را مقدم بر عقل مي
)Essays , P.4 (دانست كه منشأش حس و تجربه و موضوعش پديدارها باشد  او علمي را معتبر مي

فرانسيس بيكن، ... (اصل مي پنداشتح اعتبار و مباحث آن را بي و فلسفه مابعدالطبيعي را ناممكن و بي
كرد و  طور كلي حاصل هر علمي را به نتايج عملي آن معطوف مي ايشان حاصل فلسفه و به) 161ص 

فلسفه نيز بايد به وسيلة نتايجش مورد قضاوت قرار گيرد و در «: داشت كه به صراحت اعلام مي
 , New organon , Book one. (ددنتايج عملي باشد بايد بيهوده و باطل گر صورتي كه عاري از

P. 72 (كيد أبيكن كار را بدانجا كشانده كه ملاك حقيقيت را مطابق با واقع فرض كرده و حتي ت
كند كه  وي در جاي ديگري اعلام مي) Ibid , P.114. (كرده حقيقت و واقعيت همواره يكي است
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آيد و اصولاً اعتبار فلسفه به كارآيي  علم بايد در خدمت بشر و براي رفاه و رفع حوائج دنيوي به كار

  )francis Bacon, from magic to science , P.183. (در عمل است
بيكن غايت راستين و مشروع علم را در جايي ديگر اين طور بيان مي كند كه حيات انساني بايد 

  ).New organon , Book one , P78. (داراي اكتشافات و قدرتهاي جديد باشد
ن به عنوان نتيجه  اينگونه بايد گفت كه فلسفه بيكن درست بر خلاف حكمت متعاليه كه بنابراي

طبيعت و مابعد الطبيعه و  اساس كار خويش را بر خدا محوري، آشتي و تعامل با طبيعت ، پيوند بين
آشنايي با خالق از طريق ارتباط باطبيعت قرار داده بود بر ستيز با طبيعت ومحيط زيست به بهانه 
اكتشاف جهت آسايش و آرامش بشر، انسان محوري كه ريشه در امانيسم داشته نه كرامت واقعي 

لذا در اين . انسان ها، ماده محض پنداري طبيعت و لذا استثمار آن به هر شكل ممكن تاكيد مي كند
نگرش محيط زيست ابزاري جهت رسيدن به آرزوهاي لجام گسيخته انسان است و بيشترين سود و 

در بهره برداري و اكتشاف آن مي  -آنگونه كه بيكن در ارغنون نو اعلام مي دارد –حقيقت حتي 
نتيجه اي كه از اين گونه تلقي عائد مي گردد تخريب محيط زيست و ايجاد بحرانهائي است كه . باشد

  .امروزه شاهد آن مي باشيم
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